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پائولو تاویانی، فیلمساز شهیر ایتالیایی روز پنجشنبه 29 فوریه بعد از یک دوره 
کوتاه بیماری در کلینیکی در شــهر رم در 92ســالگی از دنیــا رفت. این خبر را 
رسانه های ایتالیایی روز جمعه منتشر کردند. شهردار شهر رم در پلتفرم ایکس 
)توئیتر ســابق( نوشت: »پائولو تاویانی، اســتاد بزرگ سینمای ایتالیا ما را ترک 
کرد. فیلم های فراموش ناشدنی، ژرف و متعهدانه ای که برادران تاویانی ساختند 
به درون خاطره جمعی و همینطور تاریخ ســینما رســوخ کرده اســت.« پائولو 
تاویانی به همراه برادر فقیدش ویتوریو که 6 سال پیش در 88سالگی درگذشت، 
صاحب برندی با عنوان »برادران تاویانی« بودند که می توان گفت آنها را به یکی 
از مشــهورترین و خاص ترین زوج های تاریخ سینما مبدل کرده بود؛ دو برادر که 
توانسته بودند بدون آنکه اختلافی بین شان پیش بیاید دهه ها آثار خلاقانه تولید 
کنند. تاویانی ها اولین بار سال 1977 با فیلم »پدرسالار« توانستند جایزه معتبر 
نخل طلایی کن را دریافت کنند. پائولو دو سال از ویتوریو جوان تر بود با این حال 
دو برادر با هم در دهه هفتاد به عنوان یک زوج پرکار سینمایی که آثارشان از ترکیب 
دغدغه های اجتماعی و آثار مستند نئورئالیستی با دغدغه های مدرنیستی شکل 
می گرفت، به شهرت رسیدند. از فیلم های شاخص آنها می توان به »پدرسالار«، 

»شب سن لورنزو« و فیلم »کائوس« اشاره کرد.

آغاز علاقه به سینما �
پائولو تاویانی 8 نوامبر 1931 در توسکانی سان مینیاتو در نزدیکی شهر پیزا به 
دنیا آمد. او و برادرش ویتوریو خیلی زود در دوره دبیرستان زادگاه شان را ترک کرده 
و به پیزا نقل مکان کردند تا در آنجا به آرزویشان که فیلمسازی بود، برسند. برادران 
تاویانی سال 2016 درباره این دوره زندگی خود چنین گفتند: »ما یک روز وارد 
یک سالن سینما به نام سینما ایتالیا شدیم؛ سالنی که دیگر وجود ندارد و فیلمی 
به نام »پاییزا« )اثر روسلینی( را که در حال پخش بود و هرگز نامش را هم نشنیده 
بودیم، تماشا کردیم. آن تجربه مانند انفجاری در ذهن مان بود. من و ویتو تجربه 
جنگ را در کودکی داشــتیم که تجربه ای بسیار عمیق بود اما چیزی را که روی 
پرده ســینما می دیدیم واقعیت را برای ما روشن تر و واضح تر نشان می داد. فیلم 
روسلینی چیزی را به ما گفت که خودمان هم آن را نمی دانستیم و شناختی از آن 
نداشتیم. ما به خودمان گفتیم، اگر سینما این قدرت را داشته باشد که حقایق 
خودمان را برای ما آشکار کند، پس وقت آن رسیده که ما خودمان فیلم بسازیم!«
نکته جالب اینکه سال ها بعد وقتی برادران تاویانی اولین موفقیت عظیم خود 
را برای فیلم »پدرســالار« به دست آوردند، این روبرتو روسلینی سینماگر نامدار 

ایتالیایی بود که جایزه نخل طلایی کن را به آنها اهدا کرد.

دهه 60 و شکل گیری سبک فیلمسازی �
اولین تلاش سینمایی پائولو و ویتوریو به دهه 60 میلادی برمی گردد جایی 
که آنها اغلب با همکاری والنتینو اورسینی مجموعه مستندهایی با موضوعات 
مختلف می ســاختند. فیلم »مردی بــرای ســوزاندن« )1962( در همکاری با 
اورسینی اولین فیلم بلند سینمایی برادران تاویانی است که با نماهای طولانی 
ساخته شده و درباره رهبر به قتل رسیده یک اتحادیه کارگری است. همین فیلم 
علامت و نشان تجاری فیلمسازی برادران تاویانی را مشخص می کند. در همین 
دهه و پیش از جدا شــدن از اورســینی، تاویانی ها یک فیلم نیمه مســتند نیمه 

داستانی درباره مرگ یک رهبر و پایان دوره چپ های ایتالیا نیز ساختند.

دهه 70 و موفقیت های بزرگ �
در ســال 1972 پائولو و ویتوریو فیلم »ســن میکله یک خروس داشــت« را 
براساس رمان »الهی و انسانی« اثر لئو تولستوی ساختند که امروزه به عنوان یکی 
از شاخص ترین فیلم های این دو برادر به شمار می آید. »سن میکله یک خروس 
داشت« داستانی جذاب درباره تضاد سیاسی و هستی گرایانه میان سوسیالیسمِ 
اتوپیایی و سوسیالیسم علمی است و همینطور تضاد میان دو برداشت و شیوه 

درک انقلاب یعنی آنارشیســتی و مارکسیستی است.  تاویانی ها دو سال بعد از 
»ســن میکله«، فیلم »آلونســانفان« )1974( را به نمایش درآوردند. فیلمی که 
درباره یک رهبر آنارشیست و هرج ومرج طلب اســت که در دوره پیری در آرزوی 
بازنشستگی اســت، او برای رسیدن به بازنشستگی تلاش می کند تا خودش را 
از دیگران مخفی کند با این حال دوستانش او را پیدا می کنند و اصرار می کنند 
که این رهبر سابق به آنها کمک کند. اما اولین موفقیت بزرگ برادران تاویانی با 
فیلم »پدرسالار« )1977( حاصل شد. این فیلم براساس زندگی یک زبان شناس 
ایتالیایی اســت که دوره جوانی اش را در روســتا و به عنوان یک چوپان بی سواد 
گذرانده بود. »پدرسالار« که متشکل از بازیگران حرفه ای و غیرحرفه ای از اهالی 
روستاهای ساردینیا بود توانست جایزه نخل طلایی کن آن سال را دریافت کند. 
آکیرا کوروساوا، فیلمساز بزرگ ژاپنی این فیلم را به عنوان یکی از صد اثر محبوب 

زندگی اش انتخاب کرد. 

دهه 80 پایان دوران اوج �
برادران تاویانی با ســاخت فیلم »شب ســن لورنزو« پا به دهه هشتاد میلادی 
گذاشــتند. این فیلم داستان مادری است که خاطرات دوران جنگ را از شبی که 
در روستای شان برای زنده ماندن تلاش می کردند، برای فرزندش تعریف می کند. 
»شــب سن لورنزو« نیز توانست در جشــنواره کن سال 1982 موفق ظاهر شود و 
جایزه بزرگ ویژه هیئت داوران را دریافت کرد. پائولین کیل، منتقد بزرگ آمریکایی 
این ساخته برادران تاویانی را اثر مهیج خیلی خوبی خواند که همه چیز از جمله 
کمدی، تراژدی، وُدویل )گونه ای برنامه نمایشــی ســرگرم کننده و تفریحی که از 
دهــه 1880 تا 1930 در آمریکا و کانادا رواج داشــت( و ملودرام را در خود، آن هم 
به صورتی جدایی ناپذیر دارد. »کائوس« )1984( که براساس داستان های کوتاه 
لوئیجی پیراندلو ساخته شد، فیلم بعدی تاویانی ها بود که امروزه از آن به عنوان یکی 
از آثار مهم کارنامه کاری این برادران یاد می شود. تاویانی ها در همین دهه »صبح 
بخیر، بابل« را نیز جلوی دوربین بردند؛ فیلمی که داستان دو برادر اهل توسکانی 
ایتالیا است که اوایل قرن بیستم به آمریکا مهاجرت می کنند و شغلی به عنوان طراح 

صحنه فیلم پرخرج »تعصب« ساخته دیوید وارک گریفیث پیدا می کنند. 

دهه 90 و افول برادران �
کارهای بــرادران تاویانی در این دهه مثل گذشــته نبودند موفقیت تجاری 
دیگر به سراغ فیلم های آنها می آمد، جشنواره ها نیز کمتر به فیلم های آنها توجه 
نشان می دادند. اولین فیلم تاویانی ها در دهه 90، »خورشید همچنان در شب 
می درخشــد« بود که براســاس نمایش نامه »باباسرگئی« لئو تولستوی ساخته 
شــد و در بخش خارج از مسابقه جشــنواره کن به نمایش درآمد. »فیوریله« که 
درباره نفرین دویست ساله یک خانواده اســت و »خویشاوندی های اختیاری« 
که براساس اثری به همین نام نوشته گوته ساخته شده بود دو کار شناخته شده 

کارنامه تاویانی ها در دهه 90 به شمار می آیند.

بازگشت به دوران خوب گذشته �
ســال 2012 بــرادران تاویانــی بعد از نزدیک بــه دو دهه کم افــت و خیز در 
کارنامه فیلمسازی با فیلم »سزار باید بمیرد« دوباره در جشنواره های سینمایی 
درخشیدند. »سزار باید بمیرد« درباره زندانیانی است که نمایشنامه »جولیوس 
سزار« شکسپیر را روی صحنه می برند. فیلم برنده جایزه خرس طلایی جشنواره 
برلین سال 2012 شد و به نوعی خداحافظی باشکوهی برای برادران سالخورده 
اهل توســکانی بود. پائولو تاویانــی درباره این فیلم آن زمان گفــت: »امیدوارم 
تماشاگران سینما با دیدن این فیلم به خودشان و همینطور اطرافیان شان بگویند 
حتی یک زندانی با یک حکم وحشتناک، حتی حکم حبس ابد، همچنان یک 
انسان اســت و انســان هم می ماند.« درام جنگی »رنگین کمان: یک موضوع 
خصوصــی« محصول 2017 آخرین فیلم مشــترک این دو بــرادر بود که درباره 
پارتیزانی است که در جریان جنگ جهانی دوم در دوراهی میان جنبش مقاومت 
و عشقش به یک زن جوان گرفتار است. آوریل سال 2018 ویتوریو از دنیا رفت و 
این شراکت هنری پرثمر که عمری بیشتر از 50 سال داشت به پایان رسید. سال 
2022 پائولو تاویانی اولین و تنها فیلمِ بدون برادرش را با نام »لئونورا، خداحافظ« 
ساخت. فیلمی که جایزه فیپرشی برلین هفتادودوم را به دست آورد و روز پنجشنبه 

29 فوریه )10 اسفند( پائولو از دنیا رفت.

 پائولو تاویانی که در کنار برادرش  از مهمترین فیلمسازان ایتالیا بودند
در 92 سالگی درگذشت

تاویانی ها تمام شدند
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روزنامه نگار و منتقد سینما
محمدامین شکاری

کتابخانه

ادبیات و فلسفه پهلوبه پهلوی هم 
کتــاب »فرقــه خودبینــان« اثــر اریــک 
امانوئــل اشــمیت، بــا ترجمه ســیامند 
زندی توســط نشــر نــو به چاپ رســیده 
اســت. در این کتــاب محققــی ملول از 
تحقیق و دلزده از فیش ها و یادداشت ها، 
ناگهان در کتابخانــه ملی پاریس به ردی 
از متفکــری ناشــناخته برمی خــورد که 
نــام و نشــانش از قــرن هجدهــم به بعد 
مانده  پنهــان  به طرزی ســوءظن برانگیز 
اســت. جست وجو در اســناد، کتاب ها و 
بازمانده هــا آنقــدر پیش مــی رود که مرز 
واقعیــت و خیــال محو می شــود و ملال 
تحقیــق دانشــگاهی جــای خــود را به 
هیجان تفحص پلیســی می دهد. اریک 
امانوئل اشمیت در »فرقه خودبینان«، با 
نثری گاه شاعرانه و گاه ماجراپرداز، بر آن مرز باریکی نور افکنده است 
که ادبیات و فلســفه را پهلوبه پهلو می نشــاند. اریک امانوئل اشمیت، 
نویســنده، نمایشنامه نویس و فیلسوف فرانســوی است. آثار اشمیت 
تابه حال به 43 زبان منتشر شده و نمایشنامه هایش نیز در بیش از 50 

کشور روی صحنه رفته است. 

فرقه خودبینان
نویسنده: اریک 
امانوئل اشمیت

 مترجم: 
سیامند زندی

انتشارات: نشرنو 

تاریخ

آغاز جنگ دوم تریاک
ســوم مارس 1857 انگلستان 
و فرانســه به چین اعلان جنگ 
دادنــد و جنگ دوم تریاک آغاز 
شد. این جنگ  تا سال 1860 
ادامه یافت و به شکست نظامی 
چین انجامیــد. در جریان این 
جنــگ، قدرت هــای جهانــی 

دیگر به انگلســتان و فرانسه پیوســته بودند. طبق قراردادهای پایانی این 
جنــگ، دولــت وقت چین که از تــوان نظامی کافی برخــوردار نبود قبول 
کرد که تجارت تریاک انگلســتان با چین قانونی شود که نتیجه اش اعتیاد 
چینی ها بود. طبق این قراردادها، دولت چین موافقت کرد که بنادر خود را 
به روی قدرت های وقت بازبگذارد، از واردات این کشورها عوارض گمرکی 
نگیرد، مانع مهاجرت کارگران »پرکار و ارزان مزد« چینی به آمریکای شمالی 
)کانادا و ایالات متحده( و مستعمرات قدرت ها نشود، کشتی های نظامی 
آنان بتوانند وارد بنادر چین شــوند، مانع فعالیت مروجان مسیحیت نشود 
و هرگونه قرارداد به زبان انگلیســی نوشته شــود. نخستین جنگ تریاک، 
تنهــا میان چین و انگلســتان روی داده بود زیرا کــه چینی ها تریاک های 
انگلیســی ها را که از هند به چین صادر می شــد، به دریا ریخته بودند. در 

این جنگ »هنگ کنگ« چین به تصرف انگلستان درآمده بود.

 چهره

اخراج برای فرار از سقوط
فرهــاد مجیدی، ســرمربی ایرانی تیم فوتبال اتحاد کلبــا امارات روز 
گذشــته به دلیل نتایج ضعیف از ســمت خودش برکنار شــد. فرهاد 
مجیدی دو سال پیش بعد از قهرمانی با استقلال تهران در لیگ برتر، 
به یکباره از سمت خودش استعفا کرد و رفت. تصور هواداران استقلال 
این بود که مجیدی قرار است یک فصل استراحت کند 
اما بلافاصله خبر مربیگری او در این تیم اماراتی 
منتشر شد. مجیدی در این فصل اما نتوانست 
انتظارات مدیران باشگاه را برآورده کند. اتحاد 
کلبا طی 15 مســابقه فقط در ســه مسابقه 
پیروز شد و در هشت مسابقه شکست را تجربه 
کرد. گفتنی اســت این تیم در 8 مســابقه 
اخیر در 5 بازی شکســت خورد تا با 13 
امتیــاز و یک بازی بیشــتر رتبه دوازدهم 
را در لیــگ 14 تیمی امــارات در اختیار 
داشته باشــد. مدیران اتحاد کلبا برای 
فرار از بحران و جلوگیری از ســقوط 
به دسته پایین تر، مجیدی را برکنار 

کردند.

بهشت زورکی

همین دو ســه روز پیــش بود کــه در روزنامه هم میهن 
از بوشــهر نوشتم. به مناســبت آنچه ذیل عنوان هفته 
فرهنگی بوشــهر در آنجا اتفاق افتــاد. خیلی ذوق زده 
بــودم و اعتراف می کنم جزو معدود مــواردی بود که از 
یک اتفاق خوب می نوشــتم. نه اینکه تعمدی داشــته 
باشم برای سیاه نمایی! اما باور بفرمایید گاهی هرچه 
چشم می چرخانم تا اتفاق زیبایی پیدا کنم و درباره آن 
بنویســم، چیزی پیدا نمی کنم. فکر نکنید از این همه 
سیاه نویسی خوشم می آید. خدارا شاهد می گیرم گاهی 
خودم حالم بد می شــود از این همه غُر زدن. همیشــه 
سعی کرده ام به عنوان یک نویسنده و روزنامه نگار یک 

لاقبایی که بی غرضانه می نویسد، به حُکمِ:
صافی دل چیست؟ از تمیز گذشتن

آینه با خوب و زشت کار ندارد
خودم را کمتر در مقام قضاوت قرار دهم و تا آن جایی 
که می توانم بازتابی باشم از  آنچه در اطرافم می گذرد. 
اینکه تا چــه اندازه موفق بــوده ام نمی دانم اما قصد و 
غرضی جز آنچه گفتم در میان نبود. بگذریم. داشــتم 
می گفتم اتفاقات بوشهر حسابی مرا سر ذوق آورد تا آنجا 
که داشتم جدی جدی امیدوار می شدم به اینکه در این 
اوضاع و احوال دلمردگی شاید بشود کاری کرد. نوشتم 
که یک شمع از این مجلس صد شمع بگیراند و امیدوارم 
که در دیگر نقاط کشور هم این اتفاق بیفتد و...الخ. اما 
یکی دو ساعت بعد از اینکه مطلب را به دوستان تحویل 
دادم، خبر آمد که اختتامیه این اتفاق فرهنگی لغو شد 
و برگزارکنندگان مجبور شــدند پــول بلیط مردم را پس 
بدهند و از آن ها عذرخواهی کنند. یخ کردم. دیروقت 
بود وگرنه زنگ می زدم روزنامه که مطلب را چاپ نکنند. 
ولی تا صبح خودم را سرزنش کردم که آخه مرد حسابی! 
چرا این قدر عجولی؟ خب می گذاشتی برنامه به انتها 
برســد بعد اظهار امیــدواری یا ناامیــدی می کردی؟ 
صبح فردا که روزنامه برســد دســت ملــت نمی گویند 
ایــن بابا چرا اطلاعات غلط بــه مخاطبانش می دهد؟ 
نمی گویند این چه روزنامه نگاری اســت که یک بار هم 
آمد ادای آدم های امیدوار را دربیاورد چنین دسته گلی 
به آب داد؟ گفتم همین فردایش چیزی می نویســم و 
از خجالت مخاطبان درمی آیم و عذرخواهی می کنم. 
خلاصه یک جوری وجدانم را آرام کردم تا فردا. چرخی 
در اخبــار زدم تا ببینم اصل ماجرا چه بوده و اتفاقی به 
آن خوبــی چرا باید با چنین مانعی طرف شــود. طبق 
معمول ذهنم رفت طرف کســانی که در این ســال ها 
هر اتفاق خــوب و امیدوارکننده ای را به ســرخوردگی 
بدل کردند. کســانی که بالذات دشمن زیبایی و آزادی 
بودند. حقیقتش همــان روزهای اول هم که این اتفاق 
در بوشهر افتاد، تعجب کردم که چطور بچه ها توانسته 
بودنــد در این فضای خالص ســازی دســت به چنین 
کاری بزنند. با این حال گفتم بد نیســت با آن هایی که 
با این بچه ها در ارتباط بوده اند تماس بگیرم. زنگ زدم 
به عزیزی که خودش هم آنجا حضور داشــت و یکی از 
عوامل برگــزاری این اتفاق خوب به حســاب می آمد. 
گلــه کرد از کســانی که حرمت بعضی چیزهــا را نگاه 
نداشــتند و با رفتارهای جلف و زننده شان، حساسیت 
بعضی از مســئولان شــهری را بالا بردنــد. برای نمونه 
هم فیلمی برایم فرســتاد که خُب حقیقتاً جالب نبود. 
یعنی هیچ توجیهی نداشــت. ایــن عزیز حتی معتقد 
بود شــاید آن ها از طرفِ بعضی آدم های بیمار و خارج 
از ایران ماموریت داشتند که چنین صحنه هایی خلق 
کنند! نمی دانــم اما به هرحال هرچه بــود گزک داده 
بود دست آن هایی که نباید می داد. من البته گفتم چه 
ربطی دارد؟ می توانستند به آن مسئله رسیدگی کنند 
اما اختتامیه برگزار شــود. گفت: تو از دور نشســته ای 
و چنین حکمی صــادر می کنی، ما بــا هزار مصیبت 
توانستیم اجازه برپایی چنین برنامه ای را دریافت کنیم. 
تو باید می دیدی که چه کسانی را با چه ادبیاتی راضی 
کردیم تا چنین اتفاقی بیفتد. همه چیز هم خوب پیش 
رفت تا اینکه این وقایع رخ داد و همه زحمات مان را بر 
باد داد. اگر این وقایع رخ نمی داد شــاید می توانستیم 
به قــول تو این برنامه را در خیلی از دیگر نقاط کشــور 
برپا کنیم. حق با دوست من بود؟ نمی دانم. من درباره 
جزئیات اتفاقاتی که در بوشهر افتاده نیستم اما تا اینجا 
که می دانم و از آدم های معتبر شنیده ام اتفاقات خوب و 
امیدوارکننده در آن بسیار بیشتر از اتفاقات غیرفرهنگی 

بوده:
در این چمن گل بی خار کس نچید آری

چراغ مصطفوی با شرار بولهبی است
مگر در همه جشنواره هایی که برگزار می شود صفر 
تا صدش مطلوب و مورد تایید همگان است؟ این را هم 
در نظر بگیریم وقتی چنین برنامه هایی به ندرت برگزار 
می شود چنین اتفاقاتی هم طبیعی است. به قول رضا 
مارمولک: »آقاجان! بهشت که زورکی نمی شود. آن قدر 

فشار می دهید که از آن ور جهنم می زند بیرون.«

شاعر و روزنامه نگار
عبدالجواد موسوی

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
https://t.me/hammihanonline
@Hammihanonline
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